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کبیره در آیین مسیحیت: گناه   خنثی�سازی قتل و هفت 

 تحلیل جرم�شناختی فیلم سینمایی »هفت«
کبریان3 2، غزاله ا حمیدرضا دانش ناری1، نسرین زوار

چکیده

امــروزه در پرتــو نگرشهــای جدیــد در مطالعــات رســانه، بحــث بازنمــایی رســانهای از دیــن مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت. سینمــا بــه عنــوان هنــر هفتــم همــواره بــا رویکردهــای شــریعتمحور در ارتبــاط بــوده و بازنمــایی 

دیــن در فیلمهــای سینمــایی بازتــاب یافتــه اســت. بــر همیــن اســاس، ایــن پژوهــش در صــدد اســت تــا بــا 

اســتفاده از روشهــای کیفــی، فیلــم سینمــایی »هفــت« را در پرتــو نظریــه جرمشناســانه خنثیســازی تحلیــل 

کبیــره در آییــن مسیحیــتْ  گنــاه  کیــد بــر هفــت  کنــد. بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش، فیلــم »هفــت« بــا تأ

، حســادت و خشــم، بــر ایــن امــر متمرکــز میشــود  کاهلــی، شــهوت، غــرور گناهــان شــکمبارگی، طمــع،  شــامل 

کبیــره بــه دلیــل فســاد در زمیــن بــه قتــل میرســند. بــر اســاس یافتههــای حاصــل  گنــاه  کــه نماینــدگان هفــت 

از تحلیــل فیلــم، قاتــل در پرتــو فنــون خنثیســازی همچــون انــکار بزهدیــده، انــکار مســئولیت، انکار خســارت، 

، بــا کشــتن مــرد شــکمباره، وکیــل طمــاع، زن  کننــدگان و اعتقــاد بــه ارزشهــای والاتــر کــردن محکوم محکــوم 

گنــاه حســد و بــه نابــودی کشــاندن  کــردن خــود بــه عنــوان مرتکــب  کاهــل و زن فاحشــه، قربانــی  ، مــرد  مغــرور

کنــد. بــا ایــن حــال،  گنــاه خشــم، ارتــکاب قتلهــای ســریالی را توجیــه می « بــه عنــوان مرتکــب  گاه میلــز »کارآ

ارزیــابی کلــی فیلــم نشــان میدهــد کــه بــا وجــود مجــازات شــدن گناهــکاران در معانــی آشــکار فیلــم، توســل به 

گرفتــن رســالت الهــی و قتــل بــا اعتقــاد بــه مهدورالــدم بــودن، جــزء معانــی نهــان  نیروهــای مــاورایی، در نظــر 

فیلــم محســوب میشــوند. 
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مقدمه

نظریــه خنثیســازی/ عقلانیســازی محصــول افــکار دیویــد ماتــزا1 و گرشــام ســایکس2 اســت. ایــن نظریــه یکــی 

کنــد. نظریهپــردازان  کــه بــر مســائل روانشــناختی تمرکــز می از مشــهورترین نظریههــای جرمشناســی اســت3 

کــه بزهــکاران دارای  کننــد  کیــد می خنثیســازی در مقــام پاســخ بــه چــرایی ارتــکاب جــرم بــر ایــن امــر تأ

کــه آنهــا را در وضعیــت جــرمزا قــرار میدهــد. ماتــزا  نظــام ارزشــی خــاص هســتند و شــرایط موجــود اســت 

کتــاب »بزهــکاری و ســرگردانی«4 در ارزیــابی مصاحبههــای ژرفــایی بــا بزهــکاران بــه ایــن نتیجــه رسیــده  در 

ــا اســتفاده از اســتدلالهای خــود،  ــی ب ــه خــود را غیراخلاقــی میداننــد، ول ــه بزهــکاران رفتارهــای مجرمان ک

کننــد.5 ایــن مفهــوم بهطــور مشــخص در نظریــه ماتــزا بــه ســرگردانی تعبیــر  رفتارهــای مجرمانــه را بیاثــر می

کــه ایــن وضعیــت در حوزههــایی از ســاختار  کیــد بــر مفهــوم ســرگردانی، بــر ایــن بــاور اســت  میشــود. وی بــا تأ

گــذارد تــا بــه  کنتــرل در آنهــا سســت شــده اســت. ایــن شــرایط بزهــکار را آزاد می کــه  اجتماعــی روی میدهــد 

کننــده  کنــش نشــان دهــد. از ایــن رو بــه زعــم وی، نظریههــای تبیین کیفــری وا هــر نــوع نیــروی قــراردادی یــا 

بزهــکاری بایــد شــرایطی را کــه موجــب ایجــاد ســرگردانی میشــود، شــناخته و ابزارهــای کنترلــی را در آن حــوزه 

بــه کار گیــرد. در وضعیــت ســرگردانی، بزهــکاران پیــش از ارتــکاب جــرم، رفتــار خــود را غیراخلاقــی میپندارنــد، 

امــا بــرای رهــایی از قضاوتهــای اخلاقــی جامعــه، از طریــق فنــون خــاص، جــرم ارتــکابی خــود را توجیــه 

کننــد. بــر اســاس نظریــه ماتــزا، فــرد میتوانــد بــا علــم بــه غیراخلاقــی بــودن رفتــار خویــش و بهــا دادن بــه  می

کنــد. ازایــنرو، بزهــکاران ارزشهــای اجتماعــی را دارای  قوانیــن، آنهــا را از طریــق فنــون خنثیســازی نقــض 

کننــد.  اعتبــار میداننــد، امــا از طریــق توســل بــه فنــون خنثیســازی، آنهــا را بــرای خــود بیاثــر می

1. David Matza.

2. Gesham Sykes.

3. Kaptein, Muel, and Van Helvoort, Martien, )2019(, A Model of Neutralization Techniques, Deviant Behavior, NO 
10, p 1260

4. Delinquency and Drift.

، »نظریــه خنثیســازی جــرم و ارتبــاط آن بــا عدالــت ترمیمــی«، پژوهــش  5. رحیمینــژاد، اســماعیل، مهــدی آقایــاری و غلامرضــا قلی پــور
حقــوق کیفــری، 1394، شــماره11، ص 94.
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کــه بزهــکاران پیــش از ارتــکاب جــرم بایــد موانــع  ماتــزا در تبییــن نظریــه خنثیســازی بــر ایــن اعتقــاد اســت 

درونــی ارتــکاب جــرم همچــون وجــدان و اخلاق را نقــض کننــد. بنابرایــن بزهــکاران بالقــوه از طریــق یادگیــری 

تکنیکهــای خنثیســازی، تبدیــل بــه بزهــکاران واقعــی میشــوند، زیــرا از یکســو، خنثیســازی موانــع درونــی 

کــه فــرد  ، بــه بزهــکار همــان مشــروعیت و اعتبــاری را میدهــد  کنــد و از ســوی دیگــر ارتــکاب جــرم را مشــروع می

درســتکار بــه عمــل خــود میدهــد. ماتــزا و ســایکس از عنــوان تکنیکهــای خنثیســازی مجــرم بــه منظــور 

ــاس،  ــد.1 برایناس ــام میبرن ــه ن ــای مجرمان ــا در فعالیته ــارکت آنه ــه مش ــاه و توجی ــاس گن ــردن احس ــن ب از بی

خنثیســازی شیــوهای اســت کــه بزهــکاران بــرای انــکار تقصیــر ناشــی از رفتار مجرمانه بدان متوســل میشــوند.

کـه وی ارزشهـا،  لات خودمحورانـه بزهـکار در فراینـد خنثیسـازی موجـب میشـود  دلیلتراشـیها و اسـتدلا

کـه فـرد میتوانـد بـا غلبـه  هنجارهـا و قوانیـن موجـود را بـرای خـود خنثـی و بیاثـر کنـد. در ایـن شـرایط اسـت 

بـر قـوای درونـی مرتکـب جـرم شـود. لـذا توجیهـات شـخص منحـرف دربـاره رفتـار خـود، فنـون خنثیسـازی 

نامیده میشـود. این شیوهها که عنصر ضروری برای توجیه رفتارهای مجرمانه محسـوب میشـوند، عبارتند 

کننـدگان و در نهایـت، پایبندی به  : انـکار مسـئولیت، انـکار خسـارت، انـکار بزهدیـده، محکـوم کـردن محکوم از

. انکار مسئولیت در قالب نفی مسئولیتپذیری شخصی و نقض پیوند میان فرد و رفتارهای  اعتقادات بالاتر

مجرمانـه متبلـور میشـود؛ بدیـن معنـا کـه مرتکـب بـه دلایلـی همچـون سـودمندی فعل ارتـکابی بـرای جامعه 

گیرد. انکار خسـارت به معنـای ادعای عدم  یـا عوامـل خـارج از اراده، مسـئولیت فعـل ارتـکابی را بـه عهـده نمی

آسیبرسـانی بـه بزهدیـدگان اسـت. در ایـن شـرایط، مرتکـب بـا وجـود پذیـرش انجـام رفتـار مجرمانـه، بـر ایـن 

کـه  کـه عمـل ارتـکابی خسـارتی را در پی نداشـته اسـت. انـکار بزهدیـده نیـز ناظـر بـر حالتـی اسـت  بـاور اسـت 

در آن مرتکـب بـر ناشایسـت بـودن بزهدیـده و بهحـق بـودن جـرم ارتـکابی علیـه او اعتقـاد دارد. محکـوم کـردن 

کـه در آن، مرتکـب بـا تمرکـز بـر رفتارهـای جامعـه از  کننـدگان، یکـی دیگـر از فنـون خنثیسـازی اسـت  محکوم

گـذار و نظـام  کنـد و از سـوی دیگـر، محکومیـت را متوجـه جامعـه، قانون یکسـو، محکومیـت خـود را نفـی می

عدالـت کیفـری میدانـد. در نهایـت، پایبنـدی به اعتقادات بالاتر به معنای برجستهسـازی نقشهای متضاد 

و پایبنـدی بـه اصـول و عقایـد بالاتـر اسـت کـه موجـب میشـود بزهـکار بـر اسـاس آنهـا مرتکـب جـرم شـود.2 

1. Bryant, Emily, Brooke Schimke, Emily, Nyseth Brehm, Hollie, and Uggen, Christopher )2017(, Techniques of 
Neutralization and Identity Work Among Accused Genocide Perpetrators, Social Problems, p 14.

2. Ibid, p 4.
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ادبیــات سینمــایی جهــان همــواره بــه مســائل مربــوط بــه جــرم توجــه داشــته اســت. در دورههــای مختلــف 

تاریــخ سینمــا، تبیینهــای سینمــایی بــا رویکردهــای متفــاوت، مســائل مربــوط بــه جــرم را بازنمــایی کردهاند. 

بــا وجــود ایــن، جذابیــت، پرمخاطــب بــودن و آمیختگــی بــا حقایــق رفتارهــای مجرمانــه، از مهمتریــن دلایلــی 

کــه سینمــا  کــه موجــب پیشــرفت روزافــزون ژانــر جنــایی در سینمــای جهــان شــده اســت. ازآنجا اســت 

گاهــی در جهــان جدیــد اســت، میتــوان محتــوای آن  گیرتریــن نهــاد تولیــد، بازتولیــد و توزیــع معرفــت و آ فرا

را منبــع قدرتمنــدی دربــاره درک عمومــی از جــرم دانســت. بــه همیــن دلیــل، سینمــا بــر شــناخت و درک 

گاهــی و ذهنیــت مــردم پیرامــون جــرم بســتگی بــه محتــوایی  گــذارد. بــه ایــن معنــا کــه آ عمومــی از جــرم اثــر می

کننــد، زیــرا سینمــا از طریــق بازنمــایی رســانهای، واســطه و میانجــی  کــه از آثــار سینمــایی دریافــت می دارد 

گاهیهــای فــردی و ســاختارهای گســتردهتر اجتماعــی و ســازنده معناســت. برایناســاس، بازنمــایی  بیــن آ

ــوژی و  ــه در ایدئول ــایی، ریش ــه بازنم ــه هرگون ــت، بلک ــرف نیس ــی و بیط ــازی خنث ــرم، معناس ــایی از ج سینم

گیــرد. لــذا، بازنمــایی جــرم در آثــار سینمــایی، انعــکاس  کــه از آن منظــر بازنمــایی صــورت می گفتمانــی دارد 

و بازتــاب معنــای پدیدههــا در جهــان خــارج نیســت، بلکــه تولیــد و ســاخت معنــا براســاس چارچوبهــای 

گفتمانــی اســت.  مفهومــی و 

گفتمانســازی جــرم، ایــن پژوهــش در تلاش اســت تــا  بــا توجــه بــه نقــش مهــم سینمــا در حــوزه بازنمــایی و 

گیــری هدفمنــد بــه عنــوان یــک الگــوی  کیفــی و بــا اســتفاده از نمونه بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای 

کیفــی،1 فیلــم سینمــایی »هفــت« را در پرتــو نظریــه خنثیســازی نقــد و ارزیــابی نمایــد.  مرســوم در مطالعــات 

ــه  ــال نظری ــردی را در قب ــه رویک ــت« چ ــم »هف ــه فیل ک ــت  ــر آن اس ــش حاض ــی پژوه ــئله اصل ــان، مس بدینس

کنــد؟ و  کــرده اســت؟ آیــا ایــن اثــر میتوانــد خلأهــای نظریــه خنثیســازی را برجســته  خنثیســازی اتخــاذ 

درنهایــت، آیــا ایــن اثــر میتوانــد مؤلفههــای موجــود در نظریــه خنثیســازی را دســتخوش اصلاح و تغییــر 

گیــرد و  کوتــاه از فیلــم، روششناســی مــورد توجــه قــرار می ؟ برایناســاس، پــس از روایتــی  قــرار دهــد یــا خیــر

ــو فنــون خنثیســازی بررســی میشــود. پــس از آن، یافتههــای پژوهــش در پرت

1. فیلک، اووه، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی، چاپ پنجم، 1391، ص 135.
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گفتار اول- روش�شناسی

کیفــی اســت. ایــن روش بــرای بررســی نظاممنــد  روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، روش تحلیــل محتــوای 

کلمــات اســتفاده میشــود.  کــردن معانــی پنهــان در آنهــا و نیــز فهــم برخــی اصطلاحــات و  اطلاعــات و آشــکار 

، تقاشــی،  ، روزنامــه، آواز کتــاب، شــعر ــوان در همــه اشــکال ارتباطــات همچــون  روش تحلیــل محتــوا را میت

کــه روشــی بــرای تحلیــل پیامهــای ارتباطــی متنــی، شــفاهی،  کار بســت. تحلیــل محتــوا  ســخنرانی و فیلــم بــه

ــجلات،  ــا، م ــرودها، روزنامهه ــل س ــرای تحلی ــی ب ــوان روش ــه عن ــار ب ــن ب ــت،1برای اولی ــری اس ــی و تصوی صورت

تبلیغــات و ســخنرانیهای سیاســی قــرن نوزدهــم بــه کار گرفتــه شــد.2 در یــک تعریــف عــام، هولســتی، تحلیــل 

کار مــیرود،  گیهــای خــاص پیامهــا بــه  کــه بــرای اســتنباط نظاممنــد و عینــی ویژ محتــوا را بــه هــر تکنیکــی 

ــی  کیف ــات  ــل مطالع ــه و تحلی ــای تجزی ــی از روشه ــوا را یک ــل محت ــز تحلی ــکی، نی ــد.3 سندلوس کن اطلاق می

کتــاب خــود بــا عنــوان  کــه بهوسیلــه آن دادههــا، خلاصــه، توصیــف و تفسیــر میشــوند. بــاردن در  میدانــد 

کمــی بهمنظــور تفسیــر و تحلیــل محتــوا میدانــد  تحلیــل محتــوا، ایــن روش را فــن پژوهــش عینــی، اصولــی و 

و تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا را قــرار دادن اجــزای یــک متــن در مقولاتــی ازپیشتعیینشــده میدانــد.4 لــذا 

گــردآوری و سامانبخشــی اطلاعــات در  مســتفاد از تعاریــف فــوق، میتــوان تحلیــل محتــوا را رویــهای بــرای 

کــه بــه پژوهشــگر ایــن اجــازه را میدهــد تــا تحلیلهــای خــود را در قبــال  یــک شــکل استانداردشــده دانســت 

گیهــا و معانــی دادههــای نوشــتاری یــا تصویــری ارائــه دهــد.  اســتنباط از ویژ

از  متأثــر  کیفــی.  و  کمــی  روش   : از عبارتنــد  کــه  دارد  وجــود  محتــوا  تحلیــل  روش  نــوع  دو  بهطورکلــی، 

کــه  گیــری اســت  کیفــی، تحلیــل محتــوا اصــطلاح فرا کمّــی و  تقسیمبنــدی کلان روششناســی بــه روشهــای 

کــه بیشــتر بــر رونــد تحلیــل، ظاهــر محتــوا و  کمّــی  کاربــرد دارد. بــرخلاف تحلیــل محتــوای  در هــر دو قلمــرو 

گیــرد و  کیفــی بیشــتر مضامیــن نهــان متــن و تصویــر مــورد توجــه قــرار می کیــد دارد، در تحلیــل  فراوانــی آن تأ

1. Cole F.L. )1988(. “Content analysis: process and application”. Clinical Nurse Specialist 2)1(, p 53.

2. Harwood T.G. & Garry T. )2003(. “An overview of content analysis”. The Marketing Review 3, p 479.

، تحلیــل محتــوا در علــوم اجتماعــی و انســانی، ترجمــه نــادر ســالارزاده، تهــران: دانشــگاه علامــه طباطبــایی،  3. هولســتی، ال. آر
.121 ص   ،1373

4. باردن، لورنس، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1375، ص 23.
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 تحلیل جرم�شناختی فیلم سینمایی »هفت«

اســتنباط و اســتخراج معنــا از آنهــا مدنظــر اســت.1 در ایــن روش میتــوان هــر نــوع محتــوای ارتباطــی شــامل 

ــرار داد.  ــم و... را مــورد تحلیــل ق ، مصاحبــه، فیل ــر کتــاب، روزنامــه، تصاوی ســخنرانی، متــن 

گام ایــن روش را تعریــف دادههــا معرفــی  کیفــی دارای مراحلــی اســت. مایزینــگ اولیــن  تحلیــل محتــوای 

کــه در راســتای مســئله تحقیــق مهــم هســتند، غربــال  کنــد. در ایــن مرحلــه، مصاحبههــا یــا متونــی  می

گــردآوری دادههــا انجــام میشــود. در مرحلــه ســوم دادههــا  میشــوند. در مرحلــه بعــد، تحلیــل وضعیــت 

بهصــورت صــوری توصیــف میشــوند و در مرحلــه بعــد، آنچــه فــرد قصــد دارد بــا کمــک تفسیــر از دل دادههــا 

کیفــی شــامل ســه تکنیــک میشــود:  بیــرون بکشــد، مشــخص میشــود. درنهایــت، اجــرای تحلیــل محتــوای 

غربــال اول، حــذف گزارههــایی اســت کــه ارتبــاط چندانــی بــا مســئله اصلــی ندارنــد، صافــی دوم، دســتهبندی 

گزارههــای وسیعتــر اســت.2 براســاس برخــی  گزارههــای مشــابه، و غربــال ســوم، تلخیــص دادههــا بــر اســاس 

: انتخــاب مســئله  کیفــی عبــارت اســت از ، مهمتریــن مراحــل انجــام روش تحلیــل محتــوای  نظــرات دیگــر نیــز
گیــری، کدگــذاری و مقولهبنــدی3 و تحلیــل و اســتنباط.4 موضــوع، تدویــن ســؤالات، معرفــی متغیرهــا، نمونه

کنــد، تحلیــل محتــوای آثــار  کــه تحلیــل وســایل ارتباطــی مــا را بــا هویــت واقعــی آنهــا آشــنا می همانطــور 

کنــد. بــا ایــن حــال،  کارگــردان را بــرای مــا بازگــو  سینمــایی نیــز میتوانــد اندیشــهها و پیامهــای آشــکار و نهــان 

کــردن و قالببنــدی مقصــود خــود را داشــته باشــد و مطلــب را چنــان تنظیــم  گیرنــده بایــد توانــایی ترکیــب 

ــد  ــار سینمــایی بای ــر محتــوای آث گ کنــد. ازایــنرو، تحلیل ــد آن را ضبــط و درک  کننــده بتوان کــه دریافت کنــد 

کــه هســته مرکــزی شــناخت فیلــم،  گفــت  کنــد. در ایــن بســتر شــاید بتــوان  بــه محتــوای انتقــال معنــا توجــه 

توانــایی مخاطــب در تحلیــل محتــوای آن اســت؛ زیــرا شــناخت روبنــا و پیامهــای آشــکار فیلــم توســط 

کــه مســتلزم درک صحیــح  همــگان درک میشــود و درک پیامهــای نهــان موجــود در متــون فیلــم اســت 

نظــام انتقــال معانــی اســت.

گیــری  کیفــی در آییــن پژوهــش: ماهیــت، مرحــال و اعتبــار نتایــج«، فصلنامــه اندازه 1. مؤمنــیراد، احمــد و دیگــران، »تحلیــل محتــوای 
تربیتــی، 1392، شــماره 14، ســال چهــارم، ص193.

2. فیلک، همان، ص 346.

گــردآوری دقیــق دادههاســت. در ایــن مرحلــه، براســاس مشــابهتهای میــان  3. کدگــذاری و مقولهبنــدی ناظــر بــر مراحــل پــس از 
کننــد. بــه  گیــرد و کدهــا خــود مقولههــای مهــم در یــک اثــر را مشــخص می ، کدگــذاری صــورت می متــون برداشتشــده از یــک اثــر
گیرنــد و مجموعــهای از آنهــا، مقولههــا را میســازند. ، در کدگــذاری مفاهیــم و مضامیــن مشــابه در کنــار یکدیگــر قــرار می عبــارت بهتــر

4. مؤمنیراد، احمد و دیگران، همان، ص 199.
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گفتار دوم- یافته�های پژوهش

پــس از انتخــاب هدفمنــد فیلــم سینمــایی »هفــت« بــه عنــوان نمونــه نهــایی پژوهــش، واحدهــای تحلیــل در 

، دیالــوگ و آیتــم شناســایی شــدند و ذیــل واحدهــای زمینــه قــرار گرفتنــد.  کتــر کارا قالــب ســکانس، مضمــون، 

گرفــت. بعــد از ســاخت مقولههــای مختلــف، دادههــای خــام اولیــه  کدگــذاری صــورت   ، متعاقــب ایــن امــر

کترهــا و... یافتههــای پژوهــش را تولیــد  موجــود شــامل: واحدهــای زمینــه شــامل ســکانسها، دیالوگهــا، کارا

کردنــد. برایناســاس، مهمتریــن یافتههــای پژوهــش در پرتــو فنــون خنثیســازی بررســی میشــوند. 

بند اول- انکار بزه�دیده

انــکار بزهدیــده، یکــی از مهمتریــن فنــون مطرحشــده در نظریــه خنثیســازی اســت. بــر اســاس ایــن فــن، فــرد 

بزهــکار ورود خســارت بــه بزهدیــده را میپذیــرد، امــا آن را ناشــی از دیــدگاه اخلاقــی و ذهنــی خــود دربــاره 

بزهدیــده میدانــد. در ایــن شــرایط ممکــن اســت بزهــکاران ادعــا کننــد کــه برخــی بزهدیــدگان بــه طور ناشایســت 

رفتارهــایی انجــام دادهانــد و بدیــن علــت، ســزاوار آن هســتند کــه مــورد تعــدی قــرار گیرنــد.1 در این بســتر، وجود 

بزهدیــده انــکار و تلاش میشــود و آسیبدیــدگان لایــق زیــان و شایســته بزهدیدگــی معرفــی شــوند.2 

کبیــره در آییــن مسیحیــت هســتند.  گنــاه  بزهدیــدگان قتلهــای ســریالی در فیلــم هفــت، نماینــدگان هفــت 

، مــرد حســود و مــرد خشــمگین  ، وکیــل طمــاع، مــرد تنبــل، زن فاحشــه، زن مغــرور برایناســاس، مــرد پرخــور

بزهدیــدگان قتلهــای ســریالی هســتند. »جــان دو« در فیلــم مرتکــب شــش قتــل میشــود. وی نماینــدگان 

« را بــه قتــل میرســاند. بااینحــال، وی  گنــاه »شــکمبارگی«، »طمــع«، »تنبلــی«، »شــهوت« و »غــرور پنــج 

« را بــه دلیــل حســادت بــه زندگــی آنهــا بــه قتــل میرســاند و همیــن امــر  گنــاه همســر »میلــز »تریســیِ« بی

« بــه قتــل برســد.  موجــب میشــود تــا خــود نیــز بــه عنــوان یکــی از مرتکبــان »هفــت گنــاه کبیــره« توســط »میلــز

گفتمــان خنثیســازی از طریــق انــکار بزهدیــده، محــرک و داعــی شــخصیت »جــان دو« در فیلــم اســت؛ زیرا به 

کبیــره«، اســتحقاقِ بزهدیدگــی را داشــته و بــه ســزای عمــل  گنــاه  بــاور وی، قربانیــانْ بــه دلیــل ارتــکاب »هفــت 

گنــاه را کشــته  کــه او افــراد بی گویــد  « بــه »جــان دو« می کــه »میلــز خــود رسیدهانــد. بــه همیــن دلیــل، زمانــی 

1. رحیمینژاد، اسماعیل و همکاران، همان، ص 98.

2. غلامــی دون، حسیــن و حسیــن جــوادی حسیــن آبــادی، »تحلیــل تلفیقــی جــرم حکومتــی در پرتــو نظریــه فنــون خنثــی ســازی و 
کیفــری و جرمشناســی، 1399، شــماره 1، ص 217. مکانیســم دفاعــی«، مطالعــات حقــوق 
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گنــاه؟«. »جــان دو« در توصیــف  گویــد: »بی کــه می اســت، بــا لحــن تمســخرآمیزِ »جــان دو« مواجــه میشــود 
گــر  کــه ا کــه نمیتوانســت ســرپا بایســتد؛ مــردی  کنــد: »مــردی آلــوده  بزهدیــدگان خــود، وجــود آنهــا را انــکار می
کــه تمــام زندگــیاش بــا  کنــی؛ وکیلــی  هنــگام غــذا خــوردن او را میدیــدی، نمیتوانســتی غــذای خــود را تمــام 
کــه نمیتوانســت خــود را حتــی بــا ظاهــر  گفتــن و برائــت زندانیهــا و متجــاوزان گذشــت؛ زن مغــروری  دروغ 
کنــد...«. از نظــر »جــان دو«، ایــن افــراد موجــب گســترش فســاد در جامعــه شــدهاند. بــه همیــن  زیبــا تحمــل 
گنــاه بگــویی  گویــد: »آیــا تــو در ایــن کشــور آلــوده، میتوانــی بــه ایــن افــرادْ بی « می دلیــل، او خطــاب بــه »میلــز
و ســرت را بــالا نگــه داری؟«. او ادامــه میدهــد کــه »مــن همانطــور کــه بــرای مــردم گناهــکار ســادوم و گومــارا1 

انــدوه و ماتمــی نــدارم، بــرای قربانیــان خــودم هــم دلســوزی و اندوهــی نــدارم«. 

اولیــن قربانــی، »جــان دو« مــرد چاقــی اســت کــه مرتکــب گنــاه شــکمبارگی میشــود و بــه همیــن دلیــل، بــا غــذای 
گتی بــه قتــل میرســد. در دیــن مسیحیــت و بــه باور اســقف اعظم  مــورد علاقــه خــود و بــا ســس مخصــوص اســپا
گــوری کبیــر، »شــکمبارگی آبشــخور شــهوت و اولیــن و پیشــگامِ گناهــان کبیــره دیگــر اســت«. اوا گریــوس  گری
کــه  پونتســی نیــز در ایــن خصــوص معتقــد اســت »شــکمبارگی مــادر هــوس و آبشــخور افــکار شیطانــی اســت 
موجــب کاهلــی در روزه گرفتــن و ســدی بــر زهــد و دهشــتی بــر غایــت اخلاقــی اســت«. ایــن گنــاه شــنیع در دیــن 
کــه، شــکمبارگی بهطــور عــام، پرســتش حــواس و  مسیحیــت بــا دو برهــان اساســی نهــی شــده اســت. نخســت آن
بهطــور خــاص، پرســتش حــس چشــایی اســت کــه ایــن امــر توجهــات انســان را از خداونــد و مقدســات منحــرف 
که، شــکمبارگی، احتیاط  کنــد و موجــب میشــود تــا انســان بهجــای خداوند، شــکم خــود را بپرســتد. دوم آن می
کنــد. در  کنــد و راه را بــرای هرزگــی و عیاشــی همــوار می را از اعمــال میزدایــد، پشــتیبانی اخلاقــی را تضعیــف می
گویــد  گویــد: راه نجــات چیســت؟ و او می کــه هنــگام مــرگ، انســان رو بــه میکائیــل می بهشــت گمشــده آمــده 
رعایــت اصــل میانــهروی در خــوردن و نوشیــدن.2 در الهیــات مسیحیــت اعتقــاد بــر آن اســت کــه شــکل و ظاهــر 
کــه انــدام درونــی آنهــا قابــل تشــخیص نخواهــد بــود. ایــن امــر  کنــد؛ بهنحوی شــکمبارگان بهشــدت تغییــر می
کــه متخصــص کالبدشــکافی بــه »میلــز« و »سامرســت«  بهطــور مشــخص در فیلــم مشــاهده میشــود. جــایی 

گویــد: »اندامهــای داخلــی او بــه ســختی قابــل تشــخیص اســت«. می

ــه  ــوم ب ــن ق ــراد ای ــی اف ــود. تمام ــواط ب ــا ل ــی آنه ــاه اصل گن ــه  ک ــد  ــکاری بودن گناه ــوام  ــت اق ــن مسیحی ــارا در دی گوم ــادوم و  ــوم س 1. ق
گومــارا را میتــوان مشــابه قــوم لــوط در دیــن اسلام دانســت. واســطه عــذاب الهــی نابــود شــدند. قــوم ســادو و 

2. رامیــن، زهــره و عبــدالله رضائــی، »مطالعــه تطبیقــی تصویــر مــرگ در بهشــت گمشــده و مــرگ ایــوان ایلیــچ«، پژوهــش ادبیــات معاصــر 
جهــان، 1397، شــماره 2، ص 379.
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کبیــره اســت، وکیــل معــروف شــهرِ همیشــه تاریــک، پــر از بــاران  گناهــان  کــه ســردمدار یکــی از  دومیــن مقتــول 

کبیــره »طمــع« اســت. »جــان دو« او را مســتحق قتــل  گنــاه  و مملــو از جنایــتِ فیلــم اســت. وی آغشــته بــه 

گاهانــه از قــاتلان و تجاوزگــرانِ  کشــد، دروغــی را بــه زبــان مــیآورد و آ کــه می میدانــد، زیــرا او »بــا هــر نفســی 

کــه یــک پونــد از گوشــت شــکم وی  گنــاه وکیــل ایــن اســت  کنــد. بــه همیــن دلیــل، مکافــات  جنســی دفــاع می

ــز آمــده  « نی ــز کتــاب »تاجــری از ونی کار در  بریــده شــود«. ایــن چنیــن ســنخیتی در مجــازات شــخص طمــع

کــه مجــازات شــخص طمــاع بایــد یــک پونــد از گوشــت خالــص باشــد. در آییــن مسیحیــت، »طمــع« را  اســت 

کــه بانــی اولیــن ایمــاژ از طمــع  کبیــره میداننــد. پولــوس قدیــس  گناهــان  همچــون ملکــهای در میــان دیگــر 

کــه »طمــع ریشــه همــه بدیهــا اســت«. در الهیــات مسیحیــت، داســتان  اســت، در ایــن مــورد معتقــد اســت 

گنــاه طمــع اســت. برایناســاس، حــوا بــا طمــع و بیاختیــار از  خــوردن حــوا از میــوه ممنوعــه مثــال بــارزی از 
میــوه ممنوعــه خــورد؛ بیخبــر از آنکــه مشــغول خــوردن مــرگ اســت.1

گناهــان ارتــکابی توســط بزهدیــدگان، نــه تنهــا موجــب آسیــب خــود آنهــا میشــود، بلکــه موجــب فســاد و 

کــه زن فاحشــه موجــب اشــاعه  گســترش رذایــل اخلاقــی میشــود. بــه عنوانمثــال، »جــان دو« معتقــد اســت 

کــه شــهوت و لــذت  کیــد شــده  گیــردار میشــود. در الهیــات مسیحیــت نیــز بــر ایــن امــر تأ بیماریهــای وا

گنــاه آلــوده  شــهوانی در طــی رابطــه جنســی رخ میدهــد و موجــب میشــود تــا انســانهای دیگــر نیــز بــه ایــن 

کــه طبیعــت انســان بــدون تردیــد  گوســتین در مــورد مجــازات فــرد شــهوتران بــر ایــن بــاور اســت  شــوند.2 آ

کنــد. بــه  از شــهوت خــود شــرم دارد، زیــرا شــهوت باعــث میشــود اندامهــای جنســی بــر اراده انســان غلبــه 

گنــاه شــهوت مجــازات شــود.3  کــه مرتکــب  همیــن دلیــل، مناســب اســت 

بــر اســاس مبانــی الهیــات مسیحیــت، عمــل آدم و حــوا در بــاغ عــدن گنــاه بــوده و عاملــی کــه منجــر بــه تخلــف 

آنهــا شــده، تکبــر بــوده اســت.4 علاوه بــر آن، غــرور منجــر بــه رانــده شــدن شیطــان نیــز شــده، زیــرا شیطــان 

1. همان، ص 376.

گنــاه نخســتین از نظــر اسلام و مسیحیــت بــا تکیــه بــر آرای علامــه  2. خوشــدل روحانــی، مریــم و رقیــه بیگدلــی، »بررســی تطبیقــی آمــوزه 
گوســتین«، جســتارهای فلســفه دیــن، 1392، شــماره 1، ص 26. طباطبــایی و آ

گیــوس«، معرفــت ادیــان،  گوســتین و پلا گنــاه ذاتــی از نــگاه آ کبــر حسینــی قلعــه بهمــن، »چالــش  3. حسینــی، سیــد مصطفــی، و سیــد ا
1392، شــماره3، ص 62.

4. همان، ص 60.
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، در دایــرهای کوچــک، در عمیقتریــن نقطــه عالــم هســتی و در دورتریــن مــکان از  گنــاه غــرور بعــد از ارتــکاب 

کــه قتــل زن مغــرور نیــز ناشــی از اندیشــههای دینــی  گفــت  گیــرد.1 برایناســاس، میتــوان  خداونــد جــای می

کبــر و غــرور را سرمنشــأ  گنــاه غــرور را بــه قتــل میرســاند، زیــرا  ، »جــان دو«، مرتکــب  اســت. بــه عبــارت بهتــر

، در دســت چــپ  کــردن اجــزای صــورت زن مغــرور گناهــان بعــدی وی میدانــد. »جــان دو« بعــد از تکهتکــه 

کــه بــا قــرص کشــنده  او، قــرص کشــنده و در دســت راســت او تلفــن میدهــد و بــه او ایــن اختیــار را میدهــد 

خــود را از گنــاه و بدبختــی رهــا کنــد یــا بــا تلفــن کمــک بخواهــد. بااینحــال، »جــان دو« بــر ایــن بــاور اســت کــه 

کنــد و بــه همیــن  کــه بــدون ظاهــری زیبــا نمیتوانــد زندگــی  زن مغــرور آنقــدر از درون زشــت و پســت اســت 

دلیــل، مــرگ را بــر زندگــی ترجیــح میدهــد.

گنــاه  امــا نکتــه بسیــار مهــم در خصــوص قتلهــای ارتــکابی، کشــته شــدن »جــان دو« بــه عنــوان نماینــده 

کبیــره اســت. حســد  گناهــان  گیرتریــن و نافذتریــن  کــه حســد فرا حســد اســت. در آییــن مسیحیــت آمــده 

کبیــره  گنــاه  گرایــش بیانــدازه بــه طمــع، شــکم بارگــی و بیبندوبــاری میشــود و ســنگ بنــای شــش  موجــب 

دیگــر محســوب میشــود. بــر اســاس مبانــی الهیــات مسیحیــت، »قابیــل« از شــدت حســادت دســت بــه 

گناهــکار از  کبیــره حســد، شــخص  گنــاه  خونریــزی در زمیــن زد و بــرادر خــود »هابیــل« را بــه قتــل رســاند. در 

خــود میپرســد »چــرا دیگــری داشــته باشــد و مــن نــه؟«. لــذا در ایــن وضعیــت، فــرد بــه تعلقــات دیگری چشــم 

کــه خــود را ناجــی شــهر بحــرانزده میدانــد، مشــاهده  طمــع دارد. ایــن امــر بــه وضــوح در رفتــار »جــان دو« 

گاه! مــن زندگــی تــو را  گویــد: »کارآ « می میشــود. در ســکانس پایانــی فیلــم، »جــان دو« خطــاب بــه »میلــز

کنــم. تــو زندگــی آرام و زیبــایی بــرای خــود داری. مــن بــه خانــه تــو رفتــم و خواســتم بــا همســرت  تحسیــن می

گرفتــم...  کنــم، امــا نشــد... پــس ســرِ همســرت، »تریســی« را یــادگاری  باشــم و نقــش شــوهر را بــرای وی ایفــا 

گنــاه زندگــی مــن حســد اســت«. »جــان دو« در فراینــد انــکار بزهدیــدگان تــا  کــه  پــس، مشــخص میشــود 

گنــاه حســادت شــده اســت، و خــود را لایــق مــرگ  کــه وقتــی متوجــه میشــود مرتکــب  بدانجــا پیــش مــیرود 

گنــاه حســد، خــود را نیــز بهمثابــه  میدانــد. در واقــع، »جــان دو« بــا اعتقــادات مذهبــی و بــه دلیــل ارتــکاب 

کنــد  « را تشــویق می کنــد و »میلــز کنــد. بــه همیــن دلیــل خــود را تســلیم پلیــس می یــک بزهدیــده انــکار می

گرچــه انــکار وجــودی خویــش محســوب میشــود، امــا  گنــاه حســد بکشــد. ایــن تشــویقْ  تــا وی را بــه دلیــل 

« اســت، زیــرا او نیــز بــه عنــوان مرتکــب گنــاه خشــم عقوبــت خواهــد شــد.  نتیجــه آن بــه ورطــه کشــاندن »میلــز

کتاب ماه ادبیات، 1387، شماره 14، ص 31. 1. عرفانیان، بنفشه، »عناصر شر در کمدی الهی دانته«، 
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کنــد،  در ایــن شــرایط، »جــان دو« در شــهری بــا آبوهــوای همیشــه ابــری و بارانــی کــه اختــر در آن طلــوع نمی

گرفتــار  آلام خــود  ابــدی و  کــه در رنــج  بیعاطفگــی در آن یــک فضیلــت محســوب میشــود و مردمانــی 

کــه  کبیــره را بــه قتــل میرســاند. خــط سیــر قتلهــای »جــان دو« مؤیــد آن اســت  گناهــان  هســتند،1 مرتکبــان 

کنــش و فعالیــت خــاص خــود بهمثابــه یــک  بزهدیــدگان قابلیــت ســرزنشپذیری دارنــد. ازایــنرو، بزهدیــده بــا 

ــه  کنــد و لایــق ســرزنش میشــود. در ایــن چارچــوب، قتلهــای »جــان دو« بهمثاب عامــل کنشــگر رفتــار می

گرفتــه میشــود. مجــازات برحــق یــا نوعــی اقــدام متقابــل در نظــر 

بند دوم- انکار مسئولیت

کــه در نظریــه ماتــزا دیــده میشــود. برایناســاس،  یکــی دیگــر از فنــون خنثیســازی انــکار مســئولیت اســت 

، از خــود ســلب  بزهــکار بــه دلیــل عوامــل مختلفــی همچــون شــرایط جــرمزا یــا مخــدوش بــودن اراده و اختیــار

کــه بزهــکار خــود را بزهدیــده  کنــد. یکــی از مرســومترین مدلهــای انــکار مســئولیت آن اســت  مســئولیت می

شــرایط خــاص اجتماعــی، اقتصــادی، خانوادگــی و... میدانــد و بــا بیــان چالشهــای موجــود در زندگــی 

کــه تحــت شــرایط اجبــار  گاهــی بــر ایــن باورنــد  خــود، بــه دنبــال توجیــه جــرم اســت. علاوه بــر آن، بزهــکاران 

کنــد و موجــب میشــود آنهــا مرتکــب  کــه نیــرویی بــر اراده آنهــا غلبــه می مرتکــب جــرم میشــوند. بدیــن معنــا 

جــرم شــوند. در ایــن شــرایط، ارتــکاب جــرم امــری خــارج از اراده بزهــکار تلقــی میشــود. 

گونه  کــه انــکار مســئولیت از طریــق توجــه بــه نقــش رســالت شــخصیت »جــان دو« در فیلــم بهنحــوی اســت 

گنــاه از  کــه توســط نیــرویی مــاورایی و بــرای زدودن  او محقــق میشــود، زیــرا »جــان دو« بــر ایــن بــاور اســت 

ــرهای امــری خــارج از اراده او  ــکاب قتلهــای زنجی ــکایی انتخــاب شــده اســت. بدینســان، ارت جامعــه آمری

کــه ارتکابهــای قتلهــای ســریالی را انتخــاب نکــرده، بلکــه در  بــوده اســت. »جــان دو« بــا بیــان ایــن نکتــه 

کنــد. برایناســاس، او شــخص جنایتــکاری  ایــن راه انتخــاب شــده اســت، مســئولیت را از خــود ســلب می

کــه در پرتــو رســالت الهــی، اعمــال جنایتکارانــه، شــکنجهها و قتلهــای خــود را در راســتای اجبــار  اســت 

کــه رفتــار او هیــچ آسیــب  کنــد  نیروهــای مــاورایی انجــام میدهــد. بنابرایــن »جــان دو« »بــه اشــتباه تصــور می

کنــد، بلکــه انتقــام یــا مجــازات برحــق اســت«.2 از نظــر او، مــرگ بزهدیــدگان یــک لطــف بــزرگ  بزرگــی ایجــاد نمی

گیها مشابه تعریف دانته از دوزخ است. 1. این ویژ

2. Sykes, Gresham, and Matza, David )1957(, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, American So-
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خنثی�سازی قتل و هفت گناه کبیره در آیین مسیحیت:

 تحلیل جرم�شناختی فیلم سینمایی »هفت«

کننــد. از نظــر »جــان دو«،  گناهــان مختلــف شــهر را آلــوده می در حــق جهــان اســت، زیــرا آنهــا بــا ارتــکاب 

کــردن تمــام جهــان، در دنیــای کوچکــی  »بزهدیــدگان عروســکهای مســخرهای هســتند و بــا هــدف آلــوده 

کننــد، غافــل از اینکــه آنهــا هیــچ چیــز نیســتند و هــدف اصلــی خلقــت دور شــدهاند«. بــه همیــن  زندگــی می

دلیــل، مجــازات چنیــن افــرادی نهتنهــا موجــب مســئولیت نمیشــود، بلکــه عملــی مبتنــی بــر عدالــت اســت.

اعتقــاد راســخ بــه »انتخــاب شــدن« توســط نیــروی مــاورایی، چنــان شــخصیت »جــان دو« را دربرگرفتــه اســت 

کــی هســتی؟«  کــه منکــر اصالــت شــخصیت خــود میشــود؛ زیــرا وقتــی »سامرســت« از وی میپرســد »تــو 

ــدارد«.  کــی هســتم! شــخصیت مــن اصلاً اهمیتــی ن ــه »مهــم نیســت مــن  ک ــا ایــن پاســخ مواجــه میشــود  ب

گویــد: »مــن کســی نیســتم و  « می »جــان دو« بــا اعتقــاد راســخ بــه رســالت الهــی خویــش خطــاب بــه »میلــز

کــه برچســب دیوانگــی بــه مــن بچســبانی...؛  هیچوقــت از بقیــه متمایــز نبــودم؛ بــرای تــو خیلــی راحــت اســت 

ــه نجــات بشــریت و  ــه بهان مــن انتخــاب نکــردم، مــن توســط نیــروی مافــوق انتخــاب شــدم«. »جــان دو« ب

تشــبیه خــود بــه عیســی مسیــح، هیــچ مســئولیتی را در قبــال جرائــم ارتــکابی قائــل نیســت. 

بــر اســاس آموزههــای مسیحیــت، طبیعــت انســان در بهشــت بــه علــت گنــاه آدم، آلــوده بــه گنــاه شــده و تنهــا 

راه نجــات از ایــن معصیــت، قربانــی شــدن عیســی اســت. بــه همیــن دلیــل، »جــان دو« نهتنهــا بــرای خــود 

کــردن خــودش اســت.  مســئولیت قائــل نیســت، بلکــه هیجــانزده منتظــر تکمیــل زنجیــره قتلهــا و قربانــی 

ــه  گرفت ــورت  ــت ص ــات مسیحی ــای الهی ــاس رویکرده ــز براس ــان دو« نی ــط »ج ــا توس ــای قتله ــش روزه چین

کــه روز خــدا، حضــرت مسیــح  اســت. بــه همیــن دلیــل، »جــان دو« بــه عنــوان ناجــی شــهر در روز یکشــنبه 

کــه بــرای  و خورشیــد اســت، بــه قتــل میرســد. »جــان دو« در روز یکشــنبه در لحظــهای بــه قتــل میرســد 

، شــهر رنــگ آفتــاب بــه خــود میبینــد. ایــن ســکانس کــه خورشیــد را پشــت »جــان دو« بازنمــایی  نخســتینبار

کنــد، نمــادی از بازگشــت او بــه ســوی خــدا اســت.  می

کــه مرتکبــان  کیــد بــر رســالت الهــی خویــش و انــکار مســئولیت دنیــوی، بــر ایــن بــاور اســت  »جــان دو« بــا تأ

گناهــان، پیامبــران و برگزیــدگان  گــر مرتکبــان ایــن  کبیــره بایــد بــه ســزای عمــل خــود برســند؛ حتــی ا گناهــان 

از  یکــی  عنــوان  بــه  خــود  دو«  »جــان  ارتــکابی،  قتلهــای  طــرح  در  دلیــل،  همیــن  بــه  باشــند.  خداونــد 

کــه تعهــد بــه الهیــات مسیحیــت  گفــت  کبیــره بــه قتــل میرســد. بنابرایــن میتــوان  گنــاه  نماینــدگان هفــت 
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کــه وی نهتنهــا بــه  کــرده اســت  و غــرق شــدن در رســالت الهــی در شــخصیت »جــان دو« بــه قــدری رشــد 

کنــد تــا وی را بــه ســزای عمــل خــود برســاند.  « را تشــویق می کشــته شــدن خــود رضایــت داده، بلکــه »میلــز

کــه »ســزای وی مــرگ اســت و او راهــی جــز انتقــام   » ــز ــه بــه »میل ــا بیــان ایــن جمل بااینحــال، »جــان دو« ب

« را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد، زیــرا یکــی از مهمتریــن روشهــای  نــدارد«، مســئولیتزدایی از رفتــار »میلــز

کــه آنهــا راهــی جــز ارتــکاب جــرم نداشــتهاند.  ــکار مســئولیت توســط بزهــکاران، آن اســت  ان

تر لا بند سوم- پایبندی به اعتقادات وا

کننــد کــه رفتــار آنهــا وابســته بــه تعهــدات اخلاقــی گروهــی اســت کــه  ، بزهــکاران ادعــا می بــر اســاس ایــن متغیــر

گــروه بالاتــر و در جهــت وفــاداری  بــه آن تعلــق دارنــد. بــه همیــن دلیــل، آنهــا در پرتــو تعهــدات و اعتقــادات 

گــروه مرجــع مرتکــب جــرم میشــوند. از ایــن رو، پایبنــدی بــه اعتقــادات بالاتــر یعنــی برجستهســازی  خــود بــه 

نقشهــای متضــاد و پایبنــدی فــرد بــه اصــول بالاتــر در انتخــاب یــک رفتــار بــر دیگــری . لــذا در ایــن حالــت، 

ــوژی اتفاقنظــر  گرچــه در مــورد معنــای ایدئول یــک مبنــای ایدئولوژیــک زمینهســاز ارتــکاب جــرم میشــود. 

وجــود نــدارد، امــا بــه بــاور برخــی، ایدئولــوژی، بررســی علمــی اندیشــهها نیســت، بلکــه دال بــر مجموعــهای 

کــه ایدئولــوژی درصــدد  کــه درصــدد پیونــد میــان اندیشــه و عمــل میباشــد؛ بدیــن معنــا  از اندیشههاســت 

اســت تــا شیــوه تفکــر مــردم و چگونگــی رفتــار آنهــا را شــکل دهــد.

رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی اسـت که در جرمشناسـی چندان بدان توجه نشـده اسـت. 

بااینحـال، ایدئولـوژی موجـب ارتـکاب شـدیدترین و شـنیعترین جرائـم میشـود کـه از آن جملـه میتـوان بـه 

تروریسـم اشـاره کـرد. گرچـه ایدئولوژیهـای مختلـف ممکـن اسـت موجـب ارتـکاب جـرم شـوند، امـا ایدئولوژی 

شـکالی اسـت کـه افـراد بـا پایبنـدی بـه آموزههـای دینـی، مرتکـب جـرم میشـوند. در 
َ
دینـی، یکـی از مهمتریـن ا

گیـرد. در حالتـی کـه فـرد بـر  ، ایدئولـوژی دینـی در پرتـو »جرمشناسـی الهیاتـی« محـور بحـث قـرار می ایـن بسـتر

اساس رویکردها و ارزشهای دینی مرتکب جرم میشود، بهطور مشخص خنثیسازی ایدئولوژیک در قالب 

پایبنـدی بـه اعتقـادات والاتـر مطـرح میشـود. در ایـن حالـت، فـرد نهتنهـا رفتـار خـود را غیراخلاقـی نمیداند، 

بلکـه آن را مطلـوب و حتـی مفیـد میشـمارد؛ زیـرا رفتـار ارتـکابی موجـب احیـای ارزشهـای دینی میشـود.

کنــد. »جــان دو« کســی اســت  بزهــکار فیلــم هفــت، قتلهــای زنجیــرهای را بــا اعتقــادات مذهبــی توجیــه می

کتابهــای الهیــات  کثــر  کــه بهشــدت پایبنــد بــه اعتقــادات مذهبــی اســت، آییــن مسیحیــت را میشناســد، ا
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کاتولیــک،  مسیحیــت همچــون بهشــت گمشــده، افســانه کشیــش، بــرزخ، هــرج و مــرج، کمــدی الهــی، تاریــخ 

قــاتلان و دیوانــگان و... را خوانــده و محــل زندگــی او ماننــد مکانــی مذهبــی اســت کــه در آن تصاویــر مقتــولان 

کتابخانــه »جــان دو« دویســت نســخه دستنوشــته مذهبــی مشــتمل  کشــد. در  شــکل صلیــب را بــه رخ می

کــه نشــان میدهــد وی مســلط و علاقمنــد بــه الهیــات مسیحیــت اســت.  بــر 250 صفحــه مطلــب وجــود دارد 

کــه او ایــده قتلهایــش  »سامرســت« در اولیــن اظهارنظــر در مــورد قاتــل زنجیــرهای بــه ایــن نتیجــه میرســد 

گناهــکاران و پاســخی بــه  گرفتــه. ازایــنرو، قتلهــای زنجیــرهای موعظــهای بــرای  را از مطالعــات مسیحیــت 

کمرنــگ شــدن ارزشهــای دینــی در ســطح جامعــه اســت. 

بــه  را متعهــد  کــه وی  اســت  توهــم صادقانــهای  بــا  تــوأم  فیلــم  زنجیــرهای  قاتــل  شــخصیت »جــان دو« 

گیــر افتــاده ایــم. همگــی  کثافتــی  کــه »در دنیــای  کنــد. »جــان دو« بــر ایــن بــاور اســت  اعتقــادات والاتــر می

کنیــم؛  کبیــره را میبینیــم، ولــی آن را تحمــل می گناهــان  ، شــب و در هرخانــهای یکــی از  مــا در صبــح، ظهــر

کــه باورهــای نــاب و اصیــل دیــن مسیحیــت در جامعــه ســکولار  چــون عــادی شــده اســت«. او بــا ایــن اعتقــاد 

و روبــهزوال آمریــکا در حــال نابــودی اســت، درصــدد احیــای ارزشهــای دینــی بــر میآیــد. بــه همیــن دلیــل، 

کبیــره را بــه صــورت زنجیــرهای بــه  گناهــان  ــا اعتقــاد راســخ بــه آموزههــای آییــن مسیحیــت، مرتکبــان  وی ب

کــه توســط نیــروی ماوراءالطبیعــه انتخــاب  قتــل میرســاند. بدینســان، »جــان دو« بــر ایــن بــاور میباشــد 

و برگزیــده شــده اســت. در دیالــوگ میــان »جــان دو« و »سامرســت«، وی بــه صراحــت بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کنایــه خــود را  کــه »پــروردگار روشهــای رازآلــود و عجیبــی دارد«. »جــان دو« در ایــن صحنــه بــه  کنــد  می

کنــد. ایــن رســالت معنــوی بــه »جــان دو« اجــازه میدهــد  نماینــده خــدا در زمیــن و رســول وی معرفــی می

تــا مرتکــب رفتارهــای خشــونتآمیز شــود. نحــوه پاســخهای »جــان دو« در صحنههــای پایانــی فیلــم نشــان 

کــه وی خــود را وسیلــهای بــرای انجــام رســالت الهــی میدانــد و بــه همیــن دلیــل بهصراحــت اعلام  میدهــد 

کــه شــاهکار او پــس از اتمــام داســتان بــه ســختی درک خواهــد شــد؛ قتلهــای ارتــکابی توســط او تــا  کنــد  می

گرفــت. گونه وی الهــام خواهنــد  مدتهــا در یادهــا خواهــد مانــد و دیگــران از مسیــر رســالت

گونه برای خود قائل میشـود. او بر این  کید بر این امر که »من انتخاب شـدم«، نقش رسـالت »جان دو« با تأ

بـاور اسـت کـه مبعـوث شـده تـا مرتکبـان هفت گنـاه کبیره را بـه مجازات برسـاند. بااینحـال، ارتـکاب قتلهای 

زنجیـرهای توسـط وی نوعـی موعظـه عمومـی، دعـوت بـه تقـوا و اخافه دینی محسـوب میشـود. »جـان دو« با 

گـر آنها نیز مرتکـب گناهان  بـه قتـل رسـاندن سـرآمدان هفـت گنـاه کبیـره، بـه عموم مـردم هشـدار میدهد که ا
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کبیـره شـوند، بـه قتـل خواهنـد رسیـد. بدینسـان، ارتـکاب قتلهای زنجیرهای توسـط »جـان دو« نوعـی انذار 

عمومـی بـه شـمار مـیرود، امـری کـه در طـول تاریـخ توسـط پیامبران الهی صـورت گرفته اسـت. به بـاور او، »در 

کـرد و بـر شـانه  گـوش فـرا دهنـد، نمیتـوان فقـط تقاضـای کمـک  دنیـای امـروزی و بـرای اینکـه دیگـران بـه تـو 

انسـانها زد؛ بلکـه بایـد بـا یـک چکـش بـر شـانه مـردم زد تـا حـواس آنهـا به تو جلب شـود«. 

در بهشــت گمشــده میلتــون آمــده کــه آدم و حــوا، بــا ارتــکاب گنــاه نخســتین و خــوردن سیــب، فرمــان فرشــته 

کاری مسیــح از نــو زاده شــود؛ زیــرا  کــرده میتوانــد بــا فــدا گرفتنــد. بااینحــال، بشــر هبوط مقــرب را نادیــده 

گــردد و خــود را داوطلبانــه  کار  ، بــه جــای او حاضــر بدیــن  گویــد: »مگــر اینکــه شــخصی دیگــر خداونــد می

کــردن خــود درصــدد  کــردن/ قربانــی  کنــد؛ مــرگ در برابــر مــرگ«.1 بــه همیــن دلیــل، »جــان دو« بــا فــدا  تقدیــم 

ــه  ک ــا بدانجــا پیــش مــیرود  احیــای ارزشهــای دینــی اســت. ازخودگذشــتگی در شــخصیت »جــان دو« ت

گنــاه حســد معرفــی و نحــوه چیدمــان قتلهــا را بهنحــوی هدایــت  وی خــود را بــه عنــوان بزرگتریــن مرتکــب 

 ،» گنــاه بــه قتــل برســد، زیــرا وی بــه دلیــل حســادت بــه زندگــی »میلــز کــه خــود نیــز بــه دلیــل ایــن  کنــد  می

« بــه قتــل میرســد. از ایــن رو، »جــان دو«  کشــد و در آخریــن ســکانس فیلــم، توســط »میلــز همســر وی را می

گناهآلــود را نجــات دهــد. دقایقــی قبــل  خــود را همچــون مسیــح فدیــه و پیشکشــی بــه خــدا میدانــد تــا شــهر 

ــرد.  گی ــرار می ــر او ق ــت س ــد و پش کن ــوع می ــد طل ــی ممت ــای باران ــس از روزه ــد پ ــان دو«، خورشی ــرگ »ج از م

ایــن صحنــه، بازنمــایی حالــت معنــوی و آســمانی و مؤیــد بازگشــت او بــه ســوی خــدا اســت، زیــرا »جــان 

دو«، »هرچــه بــه مــرگ جســمی نزدیکتــر میشــود، بــه تولــد روحانــی میرســد«.2 بــه همیــن دلیــل، در 

گفتــار وی  کــه »جــان دو« بــه قتــل میرســد، حالــت معنــوی و آرامــش در نــگاه و  ســکانسهای پایانــی فیلــم 

کنــد. بیشــتر خودنمــایی می

بند چهارم- انکار خسارت

 ، یکــی دیگــر از فنــون خنثیســازی، انــکار خســارت وارده بــه بزهدیــده توســط بزهــکار اســت. در ایــن بســتر

مرتکــب بــا اصطلاحهــایی نظیــر »مــن بــه کســی آسیــب نرســاندم« یــا »رفتــار مــن ضــرری ایجــاد نکــرده« همــراه 

گونــه عمــل خــود را موجــه میســازد تــا از ســرگردانی ذهنــی پــا را فراتــر گذاشــته و مرتکــب جــرم شــود.  اســت و این

1. رامین، زهره و عبدالله رضائی، پیشین، ص 378.

2. همان، ص378.
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کتابهــای شــاخصی چــون بهشــت گمشــده، کمــدی  کــه تحــت تأثیــر عقایــد آییــن مسیحیــت و  »جــان دو« 

کوینــاس قدیــس و... بــوده اســت، مرگ  الهــی، افســانههای کانتربولیــک، جنایــت و مــرد دیوانــه، نوشــتههای آ

ــرگ  ــت. م ــده اس ــرگ زن ــی م ــاه، نوع گن ــه  ــته ب ــی آغش ــر او زندگ ــرا از نظ ــد، زی ــدا میدان ــب خ ــی از جان را رحمت

کــه فــرد در آن از فیــض الهــی محــروم مانــده  گنــاه آلــود اســت  کــردن در جهانــی  زنــده، همــان دهشــت زندگــی 

، مــرد کاهــل، زن فاحشــه،  اســت. برایناســاس، »جــان دو« بــا کشــتن مــرد شــکم بــاره، وکیــل طمــاع، زن مغــرور

« بــه عنــوان مرتکــب گنــاه  قربانــی کــردن خــود بــه عنــوان مرتکــب گنــاه حســادت و بــه نابــودی کشــاندن »میلــز

ــان  ، »ج ــر ــن مسی ــد. در ای ــات یابن ــاه نج گن ــجلاب  ــدن در من ــرق ش ــی از غ ــا همگ ــود ت ــب میش ــم موج خش

ــره را  کبی ، »گناهــان  ــور ــراد خســارت نشــده اســت. اســقف اعظــم، تیل ــه مرتکــب ای ک ــاور اســت  ــر ایــن ب دو« ب

کشــاند و ســد راه رشــد  کــه شــخص واجــد آنهــا را بــه ورطــه نابــودی می بهمثابــه رذایلــی اخلاقــی برمیشــمرد 

گرفتــه  کیــد قــرار  و شــکوفایی او خواهــد شــد«. بــه همیــن دلیــل، در الهیــات مسیحیــت ایــن امــر مــورد تأ

کــه »مــرگ، نهتنهــا یــک امــر اهریمنــی نیســت، بلکــه نوعــی رحمــت از جانــب خداونــد اســت«. در  اســت 

کــه »مــرگ بهــای  گنــاه، علــت تامــه مــرگ اســت. بــه همیــن دلیــل، پولــس بــر ایــن بــاور اســت  دیــن مسیحیــت 

کــردن  کــه »جــان دو« خــود را فرســتادهای از ســوی خــدا میدانــد، بــا مجــازات  گنــاه اســت«.1 بــا توجــه بــه آن

کبیــره، حیاتــی دوبــاره بــه آنهــا میبخشــد و جامعــه انســانی را نجــات میدهــد. گناهــان  مرتکبیــن 

کــه بــا وسواســی  ، شــخصی بسیــار دقیــق و صبــور اســت  »جــان دو« بــه عنــوان قاتــل ســریالی و رســالتمدار

گنــاه تنپــروری، او یــک  حیرتانگیــز دســت بــه ارتــکاب شــکنجه و قتلهــای زنجیــری میزنــد. در خصــوص 

گنــاه تنبلــی ایــن  کفــاره  کار و موادفــروش ســابقهدار را مســتحق مجــازات دنیــوی میبینــد.  شــخص لــواط

ــک  ــول ی ــت. در ط ــال اس ــدت یکس ــه م ــت ب ــک تخ ــه ی ــدن ب ــته ش «، بس ــور ــتعار »ویکت ــام مس ــا ن ــخص ب ش

گرســنگی میدهــد و بــه وی موادمخــدر میخورانــد. بااینحــال، »جــان دو«  ســال، »جــان دو« ویکتــور را 

کنــد. درنهایــت،  بــرای جلوگیــری از زخــم بســتر و عفونــت، در طــول یــک ســال بــه وی آنتــی بیوتیــک تزریــق می

ــر  کنــد و آن را در دفت « را قطــع می ــه خــود، دســت »ویکتــور ــرای تکمیــل رفتارهــای جنایتکاران »جــان دو« ب

گــذارد. دقــت نظــر و وســواس »جــان دو«  گاهــان بهجــای  کارآ گناهــکار قــرار میدهــد تــا ســرنخی بــرای  وکیــل 

گیــرد. او حتــی نمونــه  کــه هــر روز از وضعیــت چهــره ویکتــور عکــس می در ارتــکاب جنایــت بــه قــدری اســت 

گوســتین قدیــس«، الهیــات تطبیقــی، 1395،  گنــاه در آثــار آ کایی، قاســم و محبوبــه جبــاره ناصــرو، »بررســی و نقــد ارتبــاط مــرگ و  کا  .1
شــماره 16، ص 2.
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کــی از  « را در جعبــهای نگــه مــیدارد. تمامــی ایــن آزارهــای جســمی، حا ، مدفــوع، مــو و ناخــن »ویکتــور ادرار

« شــکنجههای بسیــاری را متحمــل شــده اســت. بااینحــال، چــون »جــان دو« بــرای  کــه »ویکتــور آن اســت 

کنــد. حتــی شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن آزارهــای  خــود رســالت قائــل میشــود، بــه طورکلــی خســارت را نفــی می

گناهــان بــوده اســت. کفــاره  جســمی بــا هــدف اجــرای مجازاتهــای الهــی و بــه مثابــه 

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــز قاب ــهوت نی ــاه ش گن ــده  ــورد نماین ــم در م ــر فیل گ ــکار موعظه گونه بزه ــواس ــرد وس رویک

ــکار خســارت بخــش مهمــی از  ــه ان ک کنــد  ــاه ثابــت می گن در ایــن بســتر هــم، تناســب و ســنخیت عقوبــت و 

اندیشــههای »جــان دو« اســت. در مــورد گنــاه شــهوت، »جــان دو« زنــی فاحشــه را کــه بــه بــاور او منشــأ فســاد 

گنــاه اســت، بــه قتــل میرســاند. »جــان دو« در ایــن قتــل، فاعــل مــادی جــرم نیســت، بلکــه مــرد دیگــری  و 

کــه در آلــت تناســلی خــود، تنپوشــی حــاوی تیــغ تیــز و خنجــر قــرار دهــد و بــا زن فاحشــه  کنــد  را مجبــور می

ــا  ــی ب ــکانسهای پایان ــان دو« در س ــاند. »ج ــل برس ــه قت ــق وی را ب ــن طری ــد و از ای کن ــرار  ــی برق ــه جنس رابط

ــه صراحــت  ــرد«، ب ک ــد فرامــوش  کننــد را نبای ــه فاحشــهها پخــش می ک ــه »مریضیهــایی  ک ــه  بیــان ایــن جمل

کنــد.  خســارات وارده بــر آنهــا را توجیــه و انــکار می

کنندگان کردن محکوم� بند پنجم- محکوم�

کــه در آن، بزهــکاران دیگــر افــراد جامعــه را  کننــدگان، یکــی از فنــون خنثیســازی اســت  کــردن محکوم محکوم

کننــد، بــه جــای تأمــل در فعــل ارتــکابی  کننــد. بــه همیــن دلیــل، بزهکارانــی کــه از ایــن فــن اســتفاده می نفــی می

کنند، متمرکــز میشــوند.1 در واقع، مجرم  خــود، بــر انگیزههــا و رفتارهــای اشــخاصی کــه بــزه ارتــکابی را تقبیح می

کنــد و انگشــت اتهــام خــود را متوجــه افــرادی  کننــدگان، جــرم خــود را توجیــه می بــا انتقــاد و ســرزنش محکوم

کننــد.2 اهمیــت ایــن ســازوکار از آن جهــت اســت کــه بزهــکاران بهجــای تمرکــز  میدانــد کــه مجــرم را ســرزنش می

ــا فعــل  ــرار میدهنــد و از ایــن طریــق، موجــب میشــوند ت ــار خــود، رفتارهــای دیگــران را مــورد توجــه ق ــر رفت ب

ارتــکابی آنهــا، کماهمیــت یــا بیاهمیــت جلــوه داده شــود.3 بــه همیــن دلیــل، »جــان دو« بــه عنــوان قاتــل 

کننــدگان اصلــی خــود را بــه  ســریالی فیلــم، بــا انــکار مســئولیتهای خــود، نیروهــای پلیــس بــه عنــوان محکوم

1. رحیمینژاد، اسماعیل و همکاران، پیشین، ص 98.

2. غلامی دون و جوادی حسین آبادی، پیشین، ص 221.

3. Sykes and Matza, 1957, p 668.
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کــه در  کشــد. »جــان دو« بارهــا بــا کنایــه، کارایی نیروهــای پلیــس را زیــر ســؤال میبــرد. بــه نحــوی  چالــش می

مــورد دســتگیری خــود بــر ایــن بــاور اســت کــه »علــت اینکــه مــن اینجــا هســتم، ایــن اســت کــه خــودم خواســتم و 

شــما هرگــز نمیتوانســتید مــرا پیــدا کنیــد. چــه قدرتــی علیــه مــن داشــتید تــا هنگامــی کــه مــن خــودم دســتانم را 

بــالا بــردم و فریــاد زدم مــرا بگیــر؟!«. او بــا اســتفاده از فســاد دســتگاه پلیــس، اطلاعــات شــخصی ازجملــه نشــانی 

کننــده اســت کــه یــک خبرنــگار میتواند  کنــد کــه »ناراحت کنــد و بــا تمســخر عنــوان می خانــه »میلــز« را پیــدا می

کــه ضعفهــای موجــود در نظــام عدالــت کیفــری، ایــن  اطلاعــات را از پلیــس بخــرد«. از ایــن رو، میتــوان گفــت 

کننــدگان بیندازنــد.1  امــکان را بــه متهمــان میدهــد تــا بهجــای ســرزنش خــود، بــار ســرزنش را بــر گــردن محکوم

همزمــان، »جــان دو« بــا خردمنــدی، گنــاه »میلــز« را دســتاویزی علیــه او قــرار میدهــد و بــه ایــن ترتیــب، کســی 

کــه در مقــام ســرزنش بزهــکار اســت، مــورد ســرزنش دیگــران قــرار میدهــد. را 

کــردن تمرکــز عمومــی از رفتارهــای مجرمانــه خــود، از  کننــدگان، بزهــکار بــا منحــرف  کــردن محکوم در محکوم

گرچــه جامعــه   ، کنــد. بــه عبــارت دقیقتــر کــردن جامعــه، قبــح رفتارهــای خــود را توجیــه می طریــق محکــوم 

کنــد، امــا بــرای بزهــکار قضیــه برعکــس اســت، زیــرا از نظــر او جامعــه بایــد محکــوم  فــرد بزهــکار را محکــوم می

کننــد، امــا مــن افــکار  کــه »همــه مــردم مــرا محکــوم می شــود. بــه همیــن دلیــل، »جــان دو« بــر ایــن بــاور اســت 

ع مسیحیــت فاصلــه  کــه از شــر کنــد  کنــم؛ جامعــه اشــتباه می کــه علیــه مــن هســت، محکــوم می عمومــیای را 

ــاه نیســتند و خــود  گن کــه کشــتم بی کنــم. افــرادی  گرفتــه اســت و چــه بســا مــن ایــن جامعــه را محکــوم می

کنیــم؛  گناهــان را تحمــل می گنــاه کشــنده هســتیم و فقــط ایــن  میدانیــد مــا در هــر خیابــان شــاهد یــک 

کــه مــن انجــام  کاری  چــون بــرای مــا عــادی شــده اســت، امــا دیگــر بــس اســت. مــن یــک الگــو خواهــم بــود و 

گرفــت و تــا ابــد دنبــال خواهــد شــد«. دادم، مــورد بررســی قــرار خواهــد 

کنــد کــه عمــل او دارای چنــان اهمیتــی اســت کــه مورد بررســی  »جــان دو« در ایــن دیالــوگ بهصراحــت اعلام می

گــذار میشــود. کلیشــههای ذهنــی »جــان  قــرار خواهــد گرفــت و بــا ادامــه یافتــن راه وی، رســالت بــه دیگــری وا

دو«، از یکســو، منطبــق بــر الهیــات مسیحیــت اســت، زیــرا بــر اســاس آموزههــای مسیحیــت، عیســی افــرادی 

کــرد تــا آنهــا انجیــل را نشــر و محبــت خــدا بــه انســانها را نشــان دهنــد.2 از ســوی  را بــه مقــام رســالت منصــوب 

1. Bryant et al., 2017, p 7.

کنفرانــس بیــن المللــی  کیــد بــر قــرآن عهــد جدیــد،  2. خالــص اف، عبدالرحمــن، وظایــف علمــای دیــن در اسلام و مسیحیــت بــا تا
.11 ص   ،1395 فارســی،  ادبیــات  و  تاریــخ  شرقشناســی 
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ــه  ــر جامع ــم ب ک ــی حا ــاختار کل ــه س ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــاه، ب ــه گن ــته ب ــه آغش ــا درک جامع ــان دو« ب ــر، »ج دیگ

مســتحق ســرزنش و محکــوم شــدن اســت. بــه همیــن دلیــل، او بــا قتــل مرتکبــان گناهــان کبیــره، جامعــه آلــوده 

کــس، هیــچ  کنــد و هیچ کنــد. از نظــر »جــان دو«، گناهــان کبیــره در میــان مــردم بیــداد می بــه گنــاه را محکــوم می

کنشــی دربــاره ایــن تباهــی جمعــی نشــان نمیدهــد. ازایــنرو، او بــا ارتــکاب قتلهــای ســریالی، نوعــی انــذار  وا

کــه در مقابــل گناهــان کبیــره ســکوت و آنهــا را تحمــل  عمومــی را اشــاعه میدهــد. از نظــر »جــان دو«، افــرادی 

گاه باشــند و بــا انفعــال خــود، آنهــا را تأییــد نکننــد. کننــد، بایــد از سرنوشــت گناهــکاران آ می

نتیجه

ــت.  ــوود اس ــای هالی ــان سینم کارگردان ــهورترین  ــی از مش « یک ــر ــد فینچ ــر »دیوی ــت« اث ــایی »هف ــم سینم فیل

درامهــای  بــر  کیــد  تأ بــا  »هفــت«  و  مشــتزنی«  »باشــگاه  همچــون  خــود  آثــار  مهمتریــن  در   » »فینچــر

جرمشــناختی- روانشــناختی، بازنمــایی رســانهای از جــرم را مدنظــر قــرار داده اســت. بااینحــال، فیلــم 

کــرده اســت.  سینمــایی »هفــت« مســئله مهــم قتلهــای زنجیــرهای ناشــی از اعتقــادات دینــی را برجســته 

کارگــردان اثــر در حــوزه یافتههــا و نظریههــای جرمشناســانه، بایــد  صرفنظــر از تخصــص یــا عــدم تخصــص 

ــت. ــازی اس ــه خنثیس ــا نظری ــو ب ــت« همس ــم »هف ــه فیل ک ــت  گف

بـــه لحـــاظ مســـائل روششناســـانه در جرمشناســـی باید به ایـــن نکته توجه داشـــت که تجـــربی بودن این 

قلمـــروی مطالعاتـــی موجـــب شـــده تـــا نظریهســـازی گامهـــایی را در بـــر گیـــرد. برایناســـاس، پـــس از طرح 

گیری انجام میشـــود و اعضای جامعه آماری انتخاب میشـــوند. ســـپس، در  پرســـشها و فرضیهها، نمونه

گیرند. طراحی  قالـــب مطالعات تجـــربی؛ اعم از کمّی و کیفی، پرســـشها و فرضیهها در بوته آزمون قـــرار می

پرســـشنامهها، توزیـــع آنهـــا میان بزهـــکاران و درنهایـــت، تحلیلهای آماری مرســـومترین شیـــوه در روش 

کمّی اســـت، حالآنکـــه در روش کیفی از روشهـــایی چون مصاحبـــه، قومنگاری، انسانشناســـی، تحلیل 

محتـــوا و... اســـتفاده میشـــود. در نظریه خنثیســـازی، نظریهپردازان ابتدا با شـــناخت بزهـــکاران و توزیع 

کـــرده و پـــس از آن بـــرای درک بهتر موضـــوع با برخی  پرســـشنامه میـــان آنهـــا، فرضیههـــای خـــود را ثابت 

اعضـــای جامعـــه آمـــاری مصاحبـــه کردهانـــد. برایناســـاس باید گفت کـــه یافتههـــای تجربی جرمشناســـی 

گیهای بزهـــکاران حاضـــر در جامعه آماری اســـت.  محصـــول نهـــایی مطالعـــات میدانـــی و منطبق بـــر ویژ

بـــا وجود ایـــن، چون دسترســـی به تمـــام بزهـــکاران امکانپذیر نیســـت، از شیـــوه تعمیمپذیری اســـتفاده 
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میشـــود تا نظریهها شـــکل گیرند. این مســـئله یک چالش اساســـی را در نظریههای جرمشناسی به وجود 

آورده اســـت؛ زیرا از یکســـو، میتـــوان حالاتی را در نظر گرفـــت که نظریهها منطبق بر شـــخصیت بزهکاران 

، شـــخصیت برخـــی بزهکاران ممکن اســـت چالشهـــای یک نظریه را نشـــان دهد  نیســـت و از ســـوی دیگر

یا آن را ارتقا بخشـــد. 

بـــا ایـــن توضیحات روششناســـانه، باید گفـــت که فیلم »هفـــت« هم خلأهای نظریه خنثیســـازی را نشـــان 

میدهـــد و هـــم موجـــب ارتقـــای این نظریـــه میشـــود؛ زیرا »جـــان دو« قاتـــل زنجیـــرهای فیلم، با اســـتناد به 

ایدئولوژی دینی مرتکب جرم میشـــود و به همین دلیل اســـت که از یکســـو، در وضعیت ســـرگردانی اخلاقی 

کید بـــر ایدئولوژی  کشـــد. تأ گیـــرد و از ســـوی دیگـــر، عقلانیت موجـــود در این نظریه را به چالش می قـــرار نمی

دینی در ارتکاب جرم در فیلم »هفت« در زمره مســـائلی اســـت که در نظریه خنثیسازی و نظریههای مرتبط 

بـــا آن مورد غفلت واقع شـــده اســـت. گرچه، جـــرح و تعدیل و ارتقـــای نظریههای جرمشناســـی باید در بطن 

گرفته شـــده. با  مطالعـــات ایـــن رشـــته انجام گیرد، امـــا این امـــر حداقل در مـــورد نظریه خنثیســـازی نادیده

وجـــود این، فیلم »هفـــت« به خوبی برخی خلأهای موجود در نظریه خنثیســـازی را برجســـته کرده اســـت. 

برایناســـاس میتـــوان گفت کـــه »فینچر« در اثر خود، چالشهـــای نظریه خنثیســـازی را در پرتو تبیینهای 

سینمایی از جرم نشـــان داده اســـت. بدینســـان، فیلم »هفت« موجب ارتقای نظریه خنثیسازی میشود. 

بدیـــن معنـــا که میتوان با توجه به شـــخصیت »جان دو« و رشـــد نقش ایدئولوژی دینـــی در ارتکاب جرم در 

گروههـــای بنیادگـــرای مذهبی، از عمومیت این نظریه کاســـت.
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Neutralizing Murder and the Seven Deadly Sins in 
Christianity Criminological Analysis of the Movie “Seven”
Hamidreza Danesh Nari1
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Abstract

Today, in the light of new attitudes in media studies, representation of religion in media has 
seriously been taken into consideration. As the seventh art, cinema has always been related to Sha-
ria-oriented approaches, and representation of religion has been reflected in several movies. Ac-
cordingly, the present research aims to analyze and evaluate the movie “Seven” in the light of the 
criminological theory of neutralization, using qualitative methods. The findings of this research 
reveal that “Seven” focuses on the seven deadly sins in Christianity, including the sins of gluttony, 
greed, laziness, lust, pride, envy, and anger, and focuses on the fact that the representatives of the 
seven deadly sins are killed due to corruption on earth. Based on the findings of the film analysis, 
the killer, in light of neutralization techniques such as denial of the victim, denial of responsibility, 
denial of damage, condemnation of the condemners, and belief in higher values, justifies commit-
ting serial murders by killing the gluttonous man, the greedy lawyer, the arrogant woman, the lazy 
man, and the prostitute, sacrificing himself as the perpetrator of the sin of envy, and destroying 
“Detective Mills” as the perpetrator of the sin of anger. However, the overall evaluation of the film 
shows that despite the punishment of the sinners in the obvious meanings of the film, resorting to 
supernatural forces, considering a divine mission, and murdering with the belief in being a blood-
sucker are considered among the hidden meanings of the film.
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